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تازه که جایگزین همتایان 
کهنه شان می شوند.
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به بهانه سالروز تولد فرشید مثقالی برنده جایزه هانس کریستین آندرسن

هنرمندی که کارش شکستن قواعد سنتی است
بعد از اینکه فیلم مرتضی ممیز تمام شــد، فرشــید 
مثقالــی آتلیه کانــون را راه انــدازی کرد و مــن و آقای 
اوجــی و عدنانی در آتلیه اش مشــغول به کار شــدیم 
و بعد بقیه هم به ما پیوســتند. ایشــان سرپرســت ما 
بودنــد. او بعــد از مرتضــی ممیز دومیــن معلم من 
اســت. نــه مثل معلــم ســرکلاس، گرچه یــک ترم با 
مرتضــی ممیز در ســال اول دانشــگاه واحد داشــتم، 
امــا با همــکاری ای که با ممیز و مثقالی داشــتم آنها 

معلم های بهتر از سرکلاس و هر روزه من بودند.
وقتــی از نزدیــک شــاهد تصویرســازی ها، انیمیشــن ســاختن ها، پوســتر 
ســازی های روی جلد هــای صفحه هــای مجلات کانون بــودم و بــا مثقالی کار 
می کردم تمامش برای من آموزش و کلاس بود. ایشان از اولین کاری که برای 
مطبوعــات یــا کتاب هایی که به چاپ می رســید انجام می دادنــد، در حقیقت 
شــخصیت مســتقل طراحانه خــود را آشــکار می کردنــد. یعنی او شــبیه هیچ 
کــس نبــود و نیســت جز خــودش. تیپ خط هایی که می کشــد و رنــگ آمیزی 
و تصویرســازی هایی کــه می کنــد و نگاهــی کــه به چاپ ســنگی می کنــد، هنوز 
تأثیراتش را در این دوره می بینیم معلوم است که او در این باره پژوهش کرده 
اســت. وقتی تصویرسازی های شــعر نیمای او را می بینید متوجه می شوید که 

همه کارهای مثقالی خاص هستند.
فرشــید مثقالی با زمان پیش می رود و بســیار جســت و جوگر است یعنی 
زمانــی که ابزار تــازه ای در دنیا می آید، او یاد می گیــرد و آن را انجام می دهد. 
یادم می آید که تازه دستگاه های کپی آمده بود، او دستگاه کپی را به دفترش 
آورد، شروع کرد به تجربه کردن و کارها را به صورت کنتراست کپی می گرفت، 
بعد از آن نیز دستگاه های چاپی آورد که روی طلق می توانست تصویر بگیرد. 
وقتی کامپیوتر و نرم افزار فتوشــاپ و فری هند آمد، شــاهد بودیم که او همه 
را بلد بود و ما هم دوست داشتیم یاد بگیریم. فرشید هر دو را با تبحر بسیار 
انجام می داد. با اینکه به ترسیم تصویر با دست در تصویرسازی و گرافیک ها 
بســیار متبحر بود، اما خودش را متکی به ترســیم با دســت نمی کرد و سراغ 

کامپیوتر رفت و کارهای خلاقانه کرد.
هنگامــی بــه ســراغ مجسمه ســازی بــا کاغــذ یــا گــچ و مفتــول رفــت، 
مجســمه های بسیار بزرگ ساخت و رنگ آمیزی کرد، می بینیم که بسیار 
نوگراســت. اوشخصیتی خاص خودش دارد و تجربه در مجسمه سازی را 
هم به کمال می رساند وهر تکنیک جدید و نویی را با تیپ کاری خودش به 

سرانجام می رساند. فرشید مثقالی عکاسی هم می کرد اما وقتی به صورت 
حرفه ای ســراغ عکاسی می رود باز هم می بینیم شــیوه خاص خودش را 
انجــام می دهد. بعد از اینکــه از امریکا به تهران بازگشــت کارهایش را در 
نمایشــگاهی گذاشت و دیدیم که او بســیار نوگرا و مدرن است. همچنین 
نقاشــی هایی که چند ســال اســت در کنار مجسمه ســازی انجــام می دهد 
همه کارهایی اســت که او با تجربیات جدید رنگ آمیزی روی نرم افزار یا 
مستقیم روی بوم می کند. او کارش شکستن قواعد سنتی است و برای من 
حیرت انگیز است. او با جرأت دنبال نوآوری است. او کارهایی در فونت یا 
قلم فارسی دارد انجام می دهد. یعنی تعدادی طراحی فونت کرده است 
کــه بایــد تبدیل به نرم افزار خاص خود شــود که مهندســی خاص خود را 
دارد. اگر این کار را تمام کند و به ایران بیاید این کمبودها در بخش فونت 

جبران می شود.
فرشید به حوزه آموزش هم توجه خاصی دارد اگر کمبودی در کتاب های 
آموزشــی ببیند، کتابش را می نویســد. او چند کتاب بســیار مهم تألیف کرده 
اســت و در چاپ هــای بعــدی هم مطالب را بــه روز کرده اســت. و اکنون این 
کتاب ها جزو کتاب های ضروری و لازم دانشــجویان است. همه اینها نشانگر 
ذهن جســت و جوگر و جوان فرشید مثقالی است. او در نقاشی هایش کودکی 
نهفته دارد که بازیگوشی خلاقانه می کند. او همچنان مثل یک بچه مهربان 
و دوســت داشــتنی اســت. وقتی مهرش را ابراز می کند که امروز متأسفانه در 

جهان کمتر کسی این گونه است که تمام این خصایص را داشته باشد.

ابراهیم حقیقی
طراح و گرافیست

یادداشت

کیومرث پوراحمد: این روزها خبرهایی شنیدم، مبنی بر اینکه قرار است مجوز ساخت سریال های شبکه نمایش 
خانگی از سازمان سینمایی به صداوسیما منتقل شود. بسیار متأسف شدم و مطمئن هستم اگر این اتفاق بیفتد، ما بازار 

تماشای سریال های شبکه های ماهواره ای را داغ کرده ایم. انگار مسئولان محترم وظیفه جدی دارند که مردم را تشویق 
به دیدن شبکه های خارجی کنند. من که به جز »شهرزاد« سریال های شبکه نمایش خانگی را ندیده ام اما نمی دانم در 

این سریال ها، مگر چه فیلی هوا کرده اند که قرار است، این تصمیم نابخردانه گرفته شود. شخصاً معتقدم این سریال ها 
با هرکیفیتی بهترازاین است که مردم سریال های ترکی ببینند، به هرحال امثال من که به زیرنویس عادت داریم بهترین 

فیلم ها و سریال های همه جهان را می گیریم و می بینیم اما مخاطبی که نمی تواند با زیرنویس فیلم ببیند، بهتر است با 
سریال های شبکه های نمایش خانگی سرگرم شود.

بخشی از گفت وگوی این کارگردان با ایسنا

کتاب همه زندگی ما را تغییر می دهد منصوره دهقانی
نــــگاره

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

بــالا رفتــن آمــار کرونــا باعث 
شــده دوبــاره مانند اســفند و 
فروردیــن مهم تریــن بحــث 
روزانــه کاربــران دربــاره این بیمــاری و بخصوص 
راه های پیشــگیری از آن باشد. زدن ماسک چیزی 
اســت که همه ســعی می کنند آن را توصیه کنند. 
دیروز حتی اکانت رســمی توئیتر شوخی بامزه ای 
بــا ایــن موضــوع کــرد. در توئیتــر امــکان ویرایش 
توئیت هــا وجود نــدارد و دیروز اکانت رســمی اش 
نوشت: »هر زمان که همه شما ماسک زدید دکمه 
قابلیت ویرایش توئیت می توانید داشته باشید.« 
در کنــار قضیــه ماســک زدن خیلی ها هــم درباره 
برگزاری مراسم مختلف و خطراتش می نویسند: 
» توی یک ماه اخیر بعضیا به بهونه اینکه دلمون 
گرفتــه و  مــا تفریح نداریــم از خونه بیــرون رفتن. 
حتی قید شــمال رفتن و مسافرت هاشونم نزدن. 
به  بهونه اینکه نفســمون  می گیره، ماســک نزدن. 
عروســی و مهمونی و  دورهمی گرفتن و ویروســی 
که خیلی خوب داشت کنترل می شد توی جامعه 
پخش شــد«، » از ماسک زدن کسی نمرده، ولی از 
کرونــا بیش از نیم میلیون نفر مــردن.«، »کرونا با 
شدت می کشد! راه پیشگیری ماسک زدن، رعایت 
فاصلــه اجتماعــی و عــدم برگــزاری تجمعــات 
اســت. توصیــه و نصیحــت بــدون اعِمــال قانون 
فایــده ندارد! ســؤال؟ تکلیف کســانی کــه رعایت 
نمی کنند و در کشــتار ملت ســهیم اند، چیســت؟ 
هر مســئول و فردی، این صحنه را می بیند و کاری 
نمی کنــد، شــریک کرونــا در قتــل مردم اســت!«، 
» بیمارســتانمون دیگه تخت خالی برای پذیرش 
بیماران کرونایی جدید نداره، جالب اینجاست با 
شرحِ حالی که از تک تک بیماران بستری گرفتیم، 
بیــش از 70 درصد از اونها طی یک هفته اخیر در 
مراســم عزا و عروســی حضور داشتند. خسته تر از 

اونم که بخوام از کسی گله کنم فقط خدا خودش 
بــه کادر درمان رحــم کنــه«، »  درک نمی کنم توی 
این اوضاع عروســی گرفتــن رو؟ مثلًا چــه زیبایی 
می بینــی،  رو  عروســیت  فیلــم  کــه  بعد هــا  داره 
ببینی همه کارکنان ســالن با ماســک و شیلد توی 
عروســیت دارن خدمــات مــی دن. یــا چــه لذتــی 
داره، چــپ و راســت میهمان هــا دارن موقع ورود 
به سالن ژل به دستشون می زنن؟«، » بخش های 
ایزولــه مــا از یــک بخش بــه ۵ بخش تغییــر پیدا 
کــرده، ترن اور تریاژ بیمارســتان روزی حدوداً ۲00 
بیمــار مشــکوکه، بیمارســتان پر از بیمــار کرونایی 
شــده طــوری که جا بــرای بیماران دیگه نیســت و 
خــب می بینیم هنوز خیلی هــا مراعات نمی کنن. 
می دونم خسته شــدین، همه مون خسته شدیم. 
ولــی هیــچ راهی جــز ماســک زدن نداریــم.«، » از 
بیــرون اومــده بــودم همســایه مون تا منــو دید با 
تعجب پرسید: »خدا بد نده. چیزی شده ماسک 
زدی؟« جمعیت دنیا نصف شد، اینهمه پزشک 
و پرســتار و کادر درمان از دســت دادیم، کل دنیا 
تعطیــل شــد، ایــن تــازه می گــه چیزی شــده؟«، 
» دیروز فاطمه می گفت بابایی همه باید ماسک 
بزنــن. اینایی که نمی زنــن کار بــد می کنند. بچه 
۳.۵ ســاله می فهمه و بعضیــا نه!«، » طرف توی 
مشــهد کرونا گرفته نشسته توی هواپیما اومده تا 
تهران بــدون اینکه صداش را دربیــاره! نکنید. با 
جــون هم بــازی نکنید. اگر عزیز خــودت هم بود 
می ذاشتی بشینه توی اون هواپیما؟«، » حدود 11 
هزار و 100 نفر آمار رســمی تا بــه امروز! هر کدوم 
از این افراد فوت شــده اگر توسط حداقل 100 نفر 
شناخته می شــدند، یعنی حداقل یک میلیون و 
صد و ده هزار نفر عزادار! 1.110.000 نفر! آخه این 

ماسک چیه که از خودمون دریغ 
می کنیم؟!«.

درگذشت سیروس گرجستانی 
از آن خبرهایــی بــود که بازتاب 
زیادی بین کاربران شــبکه های 
اجتماعــی داشــت. خیلی هــا دربــاره اش نوشــتند و 
از خاطراتــی کــه بــا دیــدن ســریال هایش داشــتند 
انتشــار  بــا  هــم  هنرمنــدان  از  بســیاری  گفتنــد. 
عکس هایــی از او تســلیت می گفتنــد و ایــن موج 
تا دیروز هم ادامه داشــت. سریال ها و نقش های 
طنز ســیروس گرجســتانی بیش از همه در ذهن 

مخاطبانش مانده اســت: » ســیروس گرجستانی 
کــه حالمــون  بــود  بــرای مــن نمــاد ســال هایی 
بهتر بــود.«، » ولی حقیقتاً ســیروس گرجســتانی 
پــدر خاطــرات خــوش مــا دهــه هفتادیــا بــود«، 
» ســیروس گرجســتانی ثابت کــرد محبوب بودن 
به فالوور میلیونی داشتن و عکس های رنگارنگ 
و تیپ هــای مختلــف داشــتن نیســت.«، »آقــای 
گرجســتانی بــه انــدازه صفــای همــه ســفره های 
ســاده افطــار، بــه اندازه همــه لبخندهایــی که رو 

لبامــون آوردین دوســتتون داریم«، » 1۵ ســال از 
پخش ســریال »متهم گریخــت« می گذره. هربار 
که این ســریالو می دیدم بــه همون اندازه بار اول 
بــرام جذاب بود چقــدر خندیدیم با این ســریال 
چقدر دل هموطنا با این سریال شاد شد هر روز 
به اندازه یک ســاعت هم که شــده بود کل غم و 
غصه فراموش می شد«، »دیگه با دیدن« متهم 
گریخــت »هم بایــد گریه کنــم«، » بعضیا انقدر 
برامون خاطرات خوب ساختن که هروقت برن 
باز هم زوده، ســیروس گرجســتانی هــم یکی از 
همون آدمها بود...«، » زندگی ما پر از ســیروس 
کــه کلــی خاطــره  گرجستانی هاســت. آدمایــی 
خــوب برامــون ســاختن و اونــا رو کلًا فرامــوش 
کردیــم. وقتی از دنیــا رفتن تــازه می فهمیم که 
چقدر دوســت داشــتنی بودنــد... هــوای اونایی 
که هســتن رو بیشــتر داشــته باشــیم.«، »با خبر 
فوت سیروس گرجستانی دلم گرفت یه لحظه. 
مــا داریم بزرگ می شــیم و از این بزرگ شــدن 
خوشــحالیم دریغ از اینکه اطرافیانمون دارن با 
بزرگ شــدن ما پیر و پیر تر می شن و از پیشمون 
مــی رن. این دنیا ارزش هیچ چیز رو نداره هوای 
همدیگــرو داشــته باشــیم«، » فکــر کنــم واقعــاً 
سیروس گرجســتانی رو دوست داشــتم، ولی تا 
امروز متوجهش نشــده بــودم.«، »بابا من هنوز 
منتظــرم تــو متهــم گریخــت بالاخــره یــه خونه 
تــو تهــران اجاره کنــه و بی بی و شــازده ام به هم 

برسن«.

هشتـگ

ماجرا

#کرونا

به یاد بازیگر شیرین

ë 14 تیر
امروز یادآور اتفاق تلخی در سینمای ایران 
است. سالروز درگذشت عباس کیارستمی 
کارگــردان جهانــی ایــران. در تاریــخ فرهنگــی و هنــری جهــان 
امروز به عنوان چاپ اولین نســخه از کتاب »آلیس در ســرزمین 
عجایب« نوشــته لوئیس کارول ثبت شــده اســت. این داســتان 

برای اولین بار در سال 1865 در چنین روزی منتشر شد.
ë تولدها 

کیوان ســاکت: نوازنده برجســته تار و ســه 
تار امروز 59 ســاله می شــود. کیوان ساکت 
از کودکــی و بــا تشــویق پدر و مــادرش هنر 
را دنبال کرد. هم موســیقی و هم نقاشــی. 
اولیــن درس هــای موســیقی را از دایی اش 
آموخــت و پــس از آن در کارگاه موســیقی حمیــد متبســم ایــن 
کار را ادامه داد. ســاکت ســال 1۳69 به دعوت پرویز مشــکاتیان 
به عنــوان تــک نــواز بــه گروه عــارف دعوت شــد که حاصــل این 
مــن«  »وطــن  و  مهــر«  »افــق  چــون  تصنیف هایــی  همــکاری 
اســت. ســال 1۳75 گــروه وزیری را تأســیس کــرد و با ایــن گروه 
کنســرت های زیادی در ایــران و جهان اجرا کرد. البته او ارکســتر 
بزرگ کیوان ساکت را هم تأسیس کرده که با بیش از 60 نوازنده 
کنســرت های موفقی داشته اند. ســاکت از مدرسان موسیقی در 
دانشــگاه اســت و کتاب های »ردیف« که توســط او نوشــته شده 

منبع آموزشی بسیاری از نوازندگان تار و سه تار است.
محمد اصفهانی: محمدمهدی واعظی که 
او را به نــام محمــد اصفهانی می شناســیم 
ســال 1۳45 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
او قاری قــرآن بود و حتمــاً ویدئوی قرائت 
قــرآن او را در 1۲ بهمــن 57 و در مراســم 
اســتقبال از امام خمینی)ره( دیده ایــد. اولین تجربه خوانندگی 
او در تیتــراژ ســریال »آوای فاختــه« بــود کــه بســیار مــورد توجه 
قــرار گرفت و پس از آن او تیتراژ بســیاری از ســریال ها را خواند. 
اصفهانی 14 آلبوم تا به حال منتشر کرده که در آنها با استادانی 
چون همایــون خرم، بابک بیات و فریدون شــهبازیان همکاری 
کرده است. »تنها ماندم«، »نون و دلقک«، »برکت«، »بی واژه« 

و »شکوه« از آلبوم های شاخص او هستند.
علی عمرانی: بازیگــر و گوینده خوش صدا 
ســال 1۳۳9 در چنیــن روزی بــه دنیــا آمد. 
پــدرش ســیدولی الله عمرانی پیشکســوت 
تئاتــر و ســینما و تلویزیــون و نوازنــده نــی 
و ســنتور بــود و علــی عمرانــی هــم همین 
راه را دنبــال کــرد. او دکتــرای حرفــه ای کارگردانــی از دانشــکده 
هنرهــای زیبــای تهران دارد و در نمایش »شــب هزار و یکم« به 
کارگردانــی بهــرام بیضایی و ســریال های »جراحــت«، »به کجا 
چنین شتابان«، »آخر بازی« و فیلم هایی چون »آرایش غلیظ« 

بازی کرده است.

    ســالروز تولــد صــادق چوبــک نویســنده معاصــر، حامــد 
کمیلــی بازیگــر، بهمــن صالحی شــاعر، محمــود صانع شــاعر، 
شــهلا کوهســتانی طراح صحنــه و ژان کوکتو نمایشــنامه نویس 

فرانسوی هم امروز است.
ë درگذشت ها

بهانــه  بــه  تیــر  اول  کیارســتمی:  عبــاس 
ســالروز تولــد عباس کیارســتمی دربــاره او 
نوشتیم اما درگذشت این کارگردان بزرگ 
داشــت.  را  خــودش  خــاص  ماجراهــای 
فیلمســاز برنده نخل طلای کــن فروردین 
ســال 95 در بیمارســتان بســتری و خبرهایی درباره ابتلای او به 
ســرطان منتشر شــد. خبری که بعدها تکذیب شــد. بعد از چند 
بار جراحی محمد شــیروانی کارگردان کــه به عیادت او رفته بود 
خبر داد که کیارستمی از روند درمانش ناراضی است و می گوید 
نمی دانــد دیگــر می تواند روی پاهایش بایســتد و فیلم بســازد. 
کیارســتمی مدتی بعد به فرانسه رفت تا درمانش را آنجا ادامه 
دهــد امــا پس از چنــد روز به علت لخته شــدن خــون در روز 14 
تیــر 95 ســکته مغزی کرد و درگذشــت. بســیاری از هنرمندان و 
فرزندان کیارســتمی پرونده خطای پزشــکی منجر به مرگ او را 
پیگیری کردند و ســال 97 دادگاه رأی داد که تا ســه ســال گواهی 
عــدم سوءپیشــینه بــرای پزشــک معالــج او صــادر نمی شــود و 

نمی تواند مسئولیت فنی مراکز درمانی را برعهده بگیرد.
بــاب راس: نقــاش محبــوب امریکایــی که 
برنامــه تلویزیونــی »لــذت نقاشــی« او در 
ایــران هم با دوبله بســیار خوب کیکاووس 
یاکیــده پخــش شــد ســال 1995 در چنیــن 
روزی درگذشــت. بــاب راس ســبک عامــه 
پســند و موفقــی داشــت و طبیعــت و اســتفاده از آبرنگ و رنگ 
روغن مشــخصه کارهــای او بودند. برنامه »لذت نقاشــی« باب 
رأس از ســال 198۳ پخــش شــد و چــون تــلاش می کــرد همــه 
بتواننــد نقاشــی کنند مورد توجه قــرار گرفت. ادبیــات خاص او 

یکی از مهم ترین دلایل محبوبیت باب رأس بود.

   میرزاطاهر خوشنویس تبریزی و فرانسوا شاتوبریان نویسنده 
فرانسوی هم در چنین روزی درگذشتند.

 به نام 
تاریخ

از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا شــاهد تغییراتــی 
در دنیــای رســانه ها بودیــم. یکــی از ایــن تغییــرات 
رواج گفت و گوهــای تصویری بــا هنرمندان از طریق 
اینســتاگرام و اینســتالایو اســت کــه معمــولًا توســط 
خبرنگاران انجام می شــود و این روند ممکن اســت 
ایــن ســؤال را ایجــاد کنــد کــه ایــن رســانه جایگزین 
تلویزیــون  و  رادیــو  و  روزنامــه  چــون  رســانه هایی 
می شود؟ به نظر من هیچ رسانه ای جایگزین رسانه 
قبلــی نمی شــود. اگــر یک مطالعــه تاریخی داشــته 
باشیم می بینیم که با آمدن رادیو، مطبوعات از بین 
نرفتنــد و وقتی تلویزیون آمــد رادیو از بین نرفت. با 
آمــدن رســانه جدیــد رســانه قبلــی می توانــد فعال 
باشــد اما این بقا و فعالیت با یک شرط امکان پذیر 
اســت. وقتی رســانه جدیدی کارش را آغــاز می کند 
رســانه های قدیمی تر و کارکنانش باید با درک شــرایط جدید خودشــان را 
با این شــرایط و با نیازهای مخاطبان و دسترســی مخاطبان انطباق دهند 
و حــس کنند در این فضای رقابتی یک رقیب دیگر وارد شــده اســت و اگر 
بخواهند فعالیت شــان را با همان شــکل و فرآیند قبل ادامه دهند ممکن 
اســت رقیب مخاطب را از آنها بگیرد. اشکالی که اکنون در رسانه ها وجود 
دارد ایــن اســت که حالا و در شــرایطی که رســانه ها و ســرویس های ارزان 
و راحــت و بــدون محدودیت یــا بــا محدودیت های کمتری وارد شــده اند 
همچنــان مقاومــت می کننــد و نمی خواهنــد با شــرایط جدید خودشــان 
را انطبــاق دهنــد. چرا خبرنــگاران به پدیده هایــی مانند اینســتالایو اقبال 
نشــان می دهند و چــرا مخاطب از ایــن پدیده اســتقبال می کند؟ من فکر 
می کنم پاسخ به این سؤالات ما را به واقعیت ها می رساند. اگر خبرنگاران 
حــوزه فرهنگ و هنر بتوانند با همان ابزار و بســتری که در اختیار داشــتند 
کارشــان را انجام دهند و براحتی موضوعات جدید را با کارشناسان جدید 
هنــری و منابــع متعدد و متنــوع و با دیــدگاه متفاوت مطــرح کنند دلیلی 
ندارد رســانه خودشــان را رها کنند و سراغ ابزار و رســانه جدیدی بروند. از 
طرفــی اگــر مخاطب نیاز اطلاع رســانی، ســرگرمی و تحلیلــی را بتواند در 
رسانه های رســمی بگیرد دلیلی ندارد به ابزاری مانند اینستالایو مراجعه 
کند. رســانه های سنتی و رســمی در انتخاب کارشناسان و انتخاب سوژه ها 
و پرداختشــان بــا محدودیت های اعلامی یا بــا محدودیت های اعمالی یا 
با خودسانســوری های خبرنگاران و مدیران رســانه های رســمی مواجهند 
امــا مخاطبان می بینند که می توانند بدون هیچ محدودیتی به اینســتالایو 
مراجعــه کننــد و هــر ســوژه هنــری را بــه هر شــکلی و با هــر ادبیاتــی و هر 
منبعی آنجا دنبال کنند. رســانه های رسمی ما با هر هنرمندی نمی توانند 
مصاحبــه زنــده انجــام دهنــد ولــی در اینســتالایو می توانید هــر هنرمند و 
کارشناس هنری را از نقطه ای در جهان دعوت کنید و درباره هر موضوعی 
با او صحبت کنید. تنوع کارشناســی و آزادی عمل و ادبیات غیررسمی راز 

اقبال به این گفت و گوهاست.
رادیو و تلویزیون هم همیشه با هنرمندان و کنشگران فرهنگی گفت و گو 
می کننــد امــا در میــان آنهــا تنــوع کارشناســی نیســت. آدم هــای خاصــی 
درباره همــه موضوعات اظهارنظر می کنند. افراد مشــخص با حرف های 
تکراری. در صورتی که مردم دوســت دارند تنوع کارشناسی و دیدگاه های 
متفــاوت را ببینند. علت اســتقبال مردم از اینســتالایو این اســت که دیگر 
در ایــن گفت و گوهــا آن کارشناســان و هنرمنــدان تکراری حضــور ندارند و 

دیدگاه هایی بیان می شود که قبلًا از رسانه های رسمی گفته نشده اند.
زمانــی کــه رســانه های رســمی بتوانند خــط قرمزهــای خودســاخته و 
مصلحت اندیشــی های غیرضرور را کنار بگذارند، از هنرمندان طیف های 
مختلف اســتفاده کننــد و آنها دیدگاه هــای خودشــان را در چارچوب های 

قانونی بیان کنند می توانند همان جایگاه قبل را به دست آورند.

ماهنامــه  از  شــماره  هشــتمین  و  ســی 
بــه  امــروز«  »زنــان  اجتماعــی 
»شــهلا  ســردبیری  و  مدیرمســئولی 
شــرکت« پیــش روی علاقه منــدان قرار 
گرفــت. در این شــماره با ســرفصل های 
جامعــه،  ادبیــات،  همچــون  مختلفــی 
تاریــخ و هنر روبه رو می شــوید؛ تیتــر یک آن با عنــوان »ضربه 
جمعــی، تــاب آوری جمعــی« مخاطبــان را متوجــه مطلبــی 
می کند که از تأثیر مســائل و گرفتاری های مختلف اجتماعی و 
حتی زیست محیطی و جهانی بر افراد و در ابعاد گسترده تر بر 
کلیت جامعه می گوید. از نقــش بیماری های اپیدمیک گرفته 
تا فساد ساختاری و افزایش ناهنجاری هایی همچون خشونت 
و حتــی وقــوع بلایــای طبیعــی و اینکــه در نهایت مــواردی که 
به برخی از آنها اشــاره شــد چطور رنج ما انســان ها و از ســویی 
زوال ارزش ها و هنجارهای 
به دنبــال  را  و...  اجتماعــی 
دارد. »زنــان نبایــد قربانی 
صلح شــوند« هــم مطلبی 
اســت در گفت و گو با فوزیه 
کوفی، رهبر حزب»جنبش 
افغانســتان«.  بــرای  تغییر 
زنــان  در  مراقبتــی  »خــود 
اســت،  اجتماعــی  امــری 
نــه فــردی«، »پنــج چهــره 
دیگــر  از  دیدگــی«  ســتم 
در  کــه  اســت  عنوان هایــی 
می خوانیــد.  شــماره  ایــن 
پرونــده بخــش تاریخ به »بررســی نقش زنان در شــورش های 
نــان« تعلــق دارد کــه بــا نگاهــی جهانــی نوشــته شــده؛ البتــه 
در ایــن مبحــث بــه نقش ســازمان دهنــده زنــان در مطالبات 
پیشــا مشــروطه هم توجه شــده و تنها به جنبش های خارجی 
محدود نشــده اســت. در بخش هنر هــم گفت و گوهایی با پگاه 
طبســی نژاد، کارگــردان و ســهیلا گلســتانی و مریــم پالیزبــان، 
بازیگران نمایش زمستان خواهید خواند. خوانش عکس های 
مریــم زندی از انقلاب با عنوان »از خشــم گریزان اســت« هم 
از دیگــر عنوان های این شــماره اســت. »امــا در بخش ادبیات 
مــروری بر کتاب فــروغ فرخزاد و نگاهی بــه زندگینامه ادبی او 
را می خوانید که همراه آن نامه های منتشــر نشده از فروغ هم 

قرار گرفته است.

انتشار سی و هشتمین شماره ماهنامه 
»زنان امروز«

چرا گفت و گوهای اینترنتی با هنرمندان مورد استقبال قرار می گیرد؟

تنوع دیدگاه و ادبیات غیررسمی راز 
گفت و گوهای جدید است

چی 
بخوانیم

یادداشت

اکبر نصراللهی
استاد علوم 
ارتباطات و 
رئیس دانشکده 
علوم ارتباطات و 
مطالعات رسانه

بارکد را اسکن کنید 
وگزارش ویدئویی  را 

ببینید
گفت وگو با آرش تنهایی گرافیست

گرافیک؛ از دولت علیه 
ایران تا آرم شهرداری

گرافیک مطبوعــات، از دوره چاپ ســنگی تا امروز، 
چــه مســیری را پیمــوده اســت؟ طــی ایــن زمــان 
تایپوگرافی خط فارسی چه تغییراتی کرده؟ جایگاه 
مرتضی ممیــز در گرافیــک ایران کجاســت؟ اینها 
مهمترین پرســش هایی اســت که با آرش تنهایی، 
گرافیســت، مطرح کردیــم و نظــر او را در ایــن باره 

پرسیدیم.


